
حلقه  های مفقوده 
دولت وفاق

نظریه پــردازان حقــوق طبیعی جدید 
بــا اصرار بر این امر کــه دولت به منزله یک 
نظــام هدفمند باید از طریــق میثاق مدنی 
مــردم و ملت کــه همانا مجموعــه ای از 
حقوق و تکالیف متقابل تحت عنوان قانون 
(و در صدر آن قانون اساســی) اســت، به 
اجابت تکالیــف خویش قیام کند. کلید این 
نظام دولت مدرن مبتنی بر قانون اساســی 
در مفهــوم نمایندگــی نمایــان می شــود. 
در دولت هــای مبتنــی بر قانون اساســی، 
فرمانروایــان نه مدعی حکومــت بر مردم، 
که صرفا نماینده آنان بوده، عطف به چنین 
دیدگاهی اســت که هابز در عبارات آغازین 
لویاتــان توضیح می دهد کــه قصد دارد نه 
از آدمیان به شــکلی انتزاعی، بلکه از مقام 
قدرت بگوید و نشــان بدهد که چگونه آن 
لویاتان عظیم که کشــور یا دولــت نامیده 
می شــود خلق شــده اســت. مقام حاکم 
نــزد هابز قدرت مطلــق دارد اما این قدرت 
به هیچ وجه شــخصی نیســت و همه این 
قدرت به جایگاه مقام حاکم نماینده تعلق 
دارد و فــارغ از هر چیز ایــن مقام برای یک 
هدف وجود دارد، یعنی تأمین امنیت مردم. 
هابز مشکلات برآمده از برداشت های رقیب 
از خیــر عمومی در آموزه خــرد دولت را با 
اقتدار حاکــم که بر رضایت بنا شــده، حل 
کرد. با تأسیس یک دولت حاکم برای حفظ 
صلح راه شــکل گیری امر سیاسی به مثابه 
یک قلمرو مســتقل باز می شود تا براساس 
خرد سیاســی حقوقی عمل کنــد و خود را 
به وسیله نظام حقوق اساســی پایدار نگاه 
دارد. توجه به حقوق اساسی ملت-دولت 
جامع ترین شکل از حکمرانی است که در آن 
مردم و حکومت نــه دو طرف یک معادله، 
بلکه دو خط موازی متصل و وابسته به هم 
تلقی می شــوند که سیر طریق هریک برای 
رسیدن به اهداف تعریف شده سبب وصال 
آن یکی می شــود. مکتــب حقوق طبیعی 
جدید به این شکل محمل تبدیل خرد دولت 
به خرد عام سیاســی حقوقی شــد. فارغ از 
عناوین و تعابیری که در وصف خرد دولت 
که مقدمات زایش اصطــلاح دولت مدرن 
شــد، آنچه از فحوای کلام تئورســین های 
حقوق طبیعی اســتخراج می شــود مبین 
یک نکته اساســی و البته مغفول افتاده در 
ساختار حکمرانی است و آن بی توجهی به 
همان وصف نمایندگی حاکمان و ضرورت 
تأمین امنیت ملــت در ابعاد متنوع آن اعم 
از امنیت قضائی، اجتماعی، روانی، سیاسی 
و... است. تجزیه و تحلیل برخورد رژیم های 
سیاســی با مردم در مقاطع مختلف زمانی 
می توانــد بهترین گــواه بر ایــن ادعا تلقی 
شــود که در ساختار سیاســی امروز با تنوع 
واژگان و مفاهیم در تعریــف مردم روبه رو 
هســتیم. در مقاطعــی که حضــور مردم 
بــه قــوام حکمرانی کمــک می کند، ملت 
صاحبان اصلی قدرت تعریف شــده، هدف 
غایی و نهایــی مدعیــان حکمرانی تأمین 
تمنیات مردم است که شفاف ترین مصداق 
چنیــن نگاهی در زمانه برگــزاری انتخابات 
پارلمانی و ریاست جمهوری و.. . بروز می کند 
و بلافاصله یک روز پس از خلق حماســه 
حضور مــردم، وصــف نمایندگی منتخبان 
زایل شــده ایشان خودشان را صاحبان مُلک 
و ملت دانسته، تمامی وعده ها و شعارهای 
انتخاباتی به فراموشی سپرده می شود. بدون 
تردیــد در چنین موقعیتی ســخن از دولت 
مدرن، خرد دولت یا اصطلاح تازه تولیدشده 
دولت وفاق بیشــتر یک طنز سیاسی است 
تا یک باور حکمرانــی؛ چراکه چنانچه غیر 
از این بــود با وجود صریح و شــفاف بودن 
توقعات یک ملت، اجابت خواســت ایشان 
و عمل به وعده های انتخاباتی کار سخت و 
غیرممکنی نخواهد بود. ازاین رو باید پذیرفت 
عملیاتی نشــدن وعده هــا و بی توجهی به 
خواست ملت ناشــی از همان عدم باور به 
وصف نمایندگی و حکومت قانون بر کلیت 

یک سیستم سیاسی است.

سیفی زاده آزاد شد
ایســنا : هیوا ســیفی زاده که اخیرا به علت 
برگزاری کنسرت بدون مجوز دچار مشکلات 
قضائی شــده بود،  روز گذشته به قید وثیقه 
آزاد شد. احمد صدری (مدیر دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی)، آزادی 
هیوا ســیفی زاده (خواننده و نوازنده تنبک) 
را به قید وثیقه تأیید کرد. هیوا ســیفی زاده 
(خواننده موســیقی ایرانی و نوازنده تنبک) 
و اعضای گروهش چهارشــنبه ۹ اســفند 
بازداشــت شــدند. صــدری توضیــح داد : 
« براساس پیگیری هایی که انجام شده است، 
برخی از اعضــای گروه به قیــد وثیقه آزاد 
شدند . قوه قضائیه خیلی کمک و همراهی 
کرد  کار این دوســتان زودتر انجام شود و در 

دادسرا نمانند و زودتر آزاد شوند».
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 داود احمدی مونس با نام هنری آروین، از همکاران کارتونیست که مدتی 
از همکاران مان در روزنامه «شرق» بود، به علت نارسایی کبدی در بیمارستان 
در گذشــت.  داود احمدی مونس، کاریکاتوریســت قدیمی، به دلیل نارسایی 
کبدی بیش از ۲۰ روز در بیمارستان شریعتی تهران بستری بود و سرانجام روز 
شنبه ۱۱ اسفند در سن ۴۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.  داود احمدی مونس 
با نام هنری آروین، کاریکاتوریست و کارتونیست مطبوعاتی گرافیک دیزاینر و 
طراح ایرانی است. یکی از آثار او در روزنامه زن به مدیر مسئولی فائزه هاشمی 
درباره موضوع دیه زنان در اســلام جنجال آفرین شد. در آن زمان او فقط ۱۷ 
سال داشت. کمی بعدتر نیز در زمان اعتراضات ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به  عنوان یکی 
از دانشجویان بازداشت شد و مدتی در زندان بود.  او در روزنامه های مختلف 
مانند حیات نو و اعتماد و «شرق» آثاری را منتشر کرد و فعالیت می کرد. آروین 
در سال ۱۳۶۲ در تهران به دنیا آمد. از ۱۳ سالگی طراحی کارتون را به صورت 
آماتور شــروع کرد. یک ســال بعد با خانه روزنامه نگاران جوان و هفته نامه 
 طنز فارســی شــروع به کار کرد. پس از آن فعالیــت در عرصه مطبوعات را 

تجربه کرد. او در عرصه طراحی گرافیک مطبوعاتی و تبلیغاتی و تصویرگری 
بــرای کودکان نیز فعالیت کرده و تاکنون صدها کارتون و تصویرســازی از او 
در مطبوعات به چاپ رسیده اســت. او جوایز متعددی دریافت کرده است. 
حداقل در ۳۰ نمایشــگاه حضور داشــته است و در ســال ۱۳۹۴ به  عنوان 
هنرمند تأثیرگذار تجســمی ســال از طرف جشن تصویر ســال انتخاب شده 
اســت. هادی حیدری، از کارتونیست های شناخته شده، درباره آروین نوشت: 
«آروین (کارتونیســت و طراح ایرانی) در ۴۱سالگی درگذشت و دوستانش را 
تنهاتر گذاشت! این خبر، در واپســین روزهای سال ۱۴۰۳، تلخی های امسال 
را صد چندان کرد و حادثه ای که نمی خواستم هرگز باورش کنم، رخ  داد!  او 
از هفته ســوم بهمن ماه به دلیل نارسایی حاد کبدی در بیمارستان شریعتی 
تهران بســتری بــود.  داود احمدی مونس با نام هنری «آرویــن» را از زمانی 
که ۱۴ســاله بود، می شناسم. آن روزها ۲۰ ســالم بود و هم زمان با گل آقا در 
خانــه روزنامه نگاران جوان فعالیت می کردم. داود نوجوانی تَرکه ای بود که 
نشریه ای تجربی به نام «آروین کاریکاتور» منتشر می کرد. از همان زمان، عشق 

و اشــتیاق عجیبش به کاریکاتور را احساس می کردم. بعدها در روزهایی که 
پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ به «بهار مطبوعات» مشــهور شد، در روزنامه ها و 
مجلات مختلف با یکدیگر همکار شدیم، فعالیت کردیم، خاطره ساختیم و 
این دوســتی و همراهی تا امروز ادامه یافت. «آروین» به باور من اســتعداد 
ویژه ای در کارتون و طنز داشــت. یک جور شیدایی در وجودش موج می زد. 
به معنایی دیگر، دیوانه بود و پیش خودم او را «بهلول کاریکاتوریســت های 
ایرانی» لقب داده بودم. بسیار پیگیر بود و مشتاق، تا آنجا که در سال ۱۳۷۹، 
زمانی که تنها ۱۷ ســال داشــت، کتاب درخور  توجهی بــا نام «کتاب فصل 
کاریکاتور» در انتشارات معتبر روزنه منتشر کرد. قرار بود کتابی دنباله دار باشد 
که هرگز چنین نشد.  آروین پُرکار بود و نمایشگاه های پرشمار انفرادی برپا کرد 
و نمایشگاه های زیاد گروهی را هم جمع آوری کرد. هر سال تقویمی از آثارش 
با شمارگان محدود منتشر می کرد که خلاقانه و جذاب بود.  سبک ویژه اش در 
طراحی با ارزش های خطی و هاشورهای خاص، آثارش را از دیگران متمایز 
می کرد.  ما علاوه بر دوســتی دیرینه و ارتباط مستمر از حدود ۲۷ سال پیش 
تا امروز، یک اشــتراک دیگر هم داشــتیم. هر دو جایزه روزنامه نگاری امید را 
از طرف بنیاد زنده یاد دکتر مهدی سمســار دریافــت کردیم.  آروین ارتباطات 
بسیار گسترده ای با آدم ها داشت و خوش قلبی و احساسات زلالش، دوستان 
پرشــماری را گرد او جمع کرده بود. در این چند روز پایانی که در بیمارستان 
بســتری بود، انبوهی از این دوســتان متفاوت به عیادتش آمدند و گویی یک 
گردهمایی بزرگ از افرادی شــکل گرفت که شاید ســال ها یکدیگر را ندیده 
بودند یا هرگز همدیگر را نمی شناختند. این تابلوی زیبا از رفاقت و همدلی را 
وجود نازنین آروین شکل داده بود. افسوس که عمرش کوتاه بود و فقدانش 

حفره بزرگی در دل دوستانش بر جای خواهد گذاشت».
  روزنامه «شــرق» ضمن تسلیت برای خانواده این هنرمند آرزوی صبر و 

بردباری دارد.

 ای داد از رفتن آروین

 برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردمی در جشنواره فجر 
فقط سه هزارو  ۵۰۰ بلیت فروخته است. فیلم «پیشمرگ» به 
 عنوان بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در جشــنواره فجر اعلام 
شــد. بلیت فروشی فیلم های اکران نوروزی نشان می دهد  این 
فیلم با فروش ۲۷۰ میلیونی فقط سه هزارو  ۵۰۰ بلیت تاکنون 
فروخته اســت. این در حالی است که فیلم اول و دوم جدول 

فروش اکران نوروزی مجموعا ۱۶۰ هزار بلیت فروخته اند.

اجساد چهار کوهنورد دیگر از هفت کوهنوردی که هنگام 
وقوع بهمن در ارتفاعات «هفت تاش» در ۴۰ کیلومتری بانه 
کردستان مفقود شده بودند، پیدا شــد. این کوهنوردان روز 
جمعه به ارتفاعات صعود کردند و  هنگام بازگشــت با سه 
بهمــن پی درپی مواجه شــده و هفت نفــر از آنها زیر برف 
مدفون شدند.  در این حادثه، جسد شش کوهنورد پیدا شد و 
همچنین یکی از کوهنوردان زنده به بیمارستان منتقل شد.

پلیس آمریکا که در حال تحقیــق درباره مرگ جین هکمن، 
ستاره هالیوود و همسرش  است، دریافته  که آنها ۱۰ روز پیش از 
کشف جسدشــان در خانه شان در ایالت نیو مکزیکو مرده بودند. 
آخرین نشــانه ای که از ضربان ســاز مصنوعی قلب جین هکمن 
ثبت شده و نشان از زنده بودن او داشته مربوط به ۲۹ بهمن بوده 
اســت. همچنین نتایج این تحقیقات تا کنون نشان می دهد بر اثر 

مسمومیت منواکسید کربن یا گازگرفتگی نبوده است.

۳۵۰۰۶۱۰
روزکوهنوردبلیت

زمین خوانی

یک زلزله بزرگ در تهران و ری مخاطرات شدیدی را برای همه ساکنان به همراه خواهد داشت، اما 
مهاجران ثبت نام نشده - که اغلب در شرایط نامطمئن زندگی می کنند - به دلیل زندگی حاشیه نشینی 
(قانونی، اقتصادی و اجتماعی) با آسیب پذیری های شدیدتری مواجه خواهند شد و انتظار می رود بر 
ریســک های جامعه میزبان نیز بیفزایند. بسیاری از مهاجران ثبت نشده در سکونتگاه های غیررسمی 
(مانند خانه های جمعی  و مســکن های پرتراکم ضعیــف) در حومه تهران یا در ری زندگی می کنند. 
این بناها با قوانین ساختمانی مطابقت ندارند و به شدت مستعد فروپاشی هستند. ری و جنوب تهران 
در نزدیکی گســل های فعال قرار دارند و با توجه بــه تاریخچه زلزله ها، خطر لرزه ای درخور توجهی 
دارند. ســکونتگاه های غیررسمی اغلب در این مناطق پرخطر جمع شده اند. تخمین تعداد مهاجران 

ثبت نشده در اطراف تهران، به دلیل ماهیت مخفیانه مهاجرت غیرقانونی و نبود آمار رسمی چالش برانگیز است. با این حال، 
داده های موجود می تواند تصویری کلی از میزان ریســک ها ارائه کند. ایران میزبان یکی از بزرگ ترین جمعیت پناهندگان 
جهان است که عمدتا از افغانستان و عراق هستند. طبق گزارش دولت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 
تا ســال ۲۰۲۳، حدود ۸۰۰ هزار پناه جوی افغان در ایران ثبت شــده است. با این حال، تخمین زده می شود که افغان های 
فاقد مدرک در سراســر کشــور بین ۱٫۵ تا دو میلیون نفر باشند؛ هرچند این رقم به دلیل شــرایط اقتصادی، درگیری ها در 
افغانستان و تغییر سیاست های ایران، در نوسان است. بعضی برآورد ها نیز از حضور بیش از ۴.۵ میلیون افغانستانی در 
ایران پس از ســقوط رژیم جمهوری در آن کشــور در سال ۲۰۲۱ خبر می دهد. تهران به  عنوان پایتخت و قطب اقتصادی 
ایران، مهاجران زیادی را به خود جذب می کند. بخش درخور توجهی از مهاجران افغانســتانی ثبت نام شده و ثبت نشده 
در تهــران و پیرامون آن زندگی می کنند. مهاجران غیرقانونی اغلب از کانال های رســمی اجتناب می کنند؛ زیرا از اخراج 
می ترســند. پویش های ســاماندهی دوره ای دولت به  طور موقت تعداد مهاجران  -یا بخشی از آنها- را  ارائه می دهد. تا 
زمستان ۱۴۰۳ / اوایل ۲۰۲۵ تخمین زده می شود  حدود ۴٫۵ تا پنج میلیون افغانستانی در ایران زندگی می کنند. این تعداد 
شــامل دسته های مختلفی مانند پناهندگان ثبت نام شده و افراد غیرقانونی می شــود. ۷۵۰ هزار نفر دارنده کارت آمایش 
(پناهنده ثبت نام بلند مدت)،  ۲۶۷ هزار نفر دارنده ویزا،  ۳۶۰ هزار نفر با اجازه اقامت و تقریبا ۲٫۶ میلیون نفر در یک پویش 
ثبت نام دولت ایران شرکت کردند. ایران میزبان تعداد زیادی از افغانستانی های بدون مدرک است و می توان استنباط کرد 
که بخش چشــمگیری از جمعیت آنها غیرمجاز هستند. مهاجران ثبت نشده با چالش های متعددی از  جمله دسترسی 
محدود به خدمات، تبعیض  و افزایش آســیب پذیری مواجه هســتند. جمعیت مهاجران  در پایان سال ۱۴۰۳ حدود یک 
میلیون نفر تخمین زده می شود که دست کم ۱۰ درصد از آنها مهاجران ثبت نشده هستند. از سوی دیگر حدود ۱۰ درصد 
دیگر از این جمعیت نیز از مهاجران ثبت شده هستند. شهر  ری بخشی از ناحیه تهران بزرگ است و ترکیب جمعیتی متنوع 
و به دلیل مجاورت با تهران و محیط شــهری آن دارای تعداد درخور توجهی مهاجر ثبت شــده و غیرمجاز است. مناطق 
شهری مانند ری، مهاجرانی را که به دنبال فرصت های بهتری هستند، جذب می کنند. تخمین تعداد مهاجران ثبت نشده 
در تهران از خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت های بهداشــتی یا رفاه اجتماعی به دلیل فقدان داده های رســمی و 
سیاست های دسترسی متغیر برای جمعیت های غیرقانونی بسیار پیچیده است. در نطام سلامت و مراقبت های بهداشتی 
عمومی ایــران، مهاجران بدون مدرک اغلب مراقبت های اضطراری دریافت می کنند؛ به آن معنی که بیمارســتان ها به  
طور قانونی نمی توانند از درمان مهاجران اجتناب کنند. برای دسترســی به خدمات معمول (واکسیناسیون، مراقبت های 

مادر و کودک) برخی از سازمان های غیردولتی و کلینیک های دولتی مراقبت های خود را با احتیاط 
ارائه می کنند، اما ترس از اخراج یا موانع بوروکراتیک (مانند نداشتن شناسنامه) پذیرش را محدود 
می کند. در همه گیری کووید۱۹، ایران، افغانستانی های غیرقانونی را نیز در کمپین های واکسیناسیون 
خود گنجاند. دولت ایران به کودکان افغانســتانی بدون مدرک اجــازه می دهد در مدارس دولتی 
ثبت نام کنند، امــا چالش ها همچنان ادامه دارد. البته برخی از مــدارس گذرنامه یا مجوز اقامت 
می خواهند که بســیاری از مهاجران فاقد آن هستند. اگر کودکان و نوجوانان در سن تحصیل را ۲۵ 
درصد از جمعیت در نظر بگیریم و تعداد مهاجران افغانستانی ۴.۵ میلیون نفر در پایان سال ۱۴۰۳ 
باشند، یک  میلیون و ۱۲۵ هزار کودک و نوجوان افغانستان در سن مدرسه در ایران وجود دارند. اگر 
جمعیت مهاجران در استان تهران را ۱۰درصد از کل مهاجران فرض کنیم، تعداد محصلان از مهاجران در سن مدرسه در 
استان تهران حدود ۱۱۰ هزار نفر و در صورتی که نیمی از آنها را در شهر ری و پیرامون آن در نظر بگیریم، حدود ۵۵ هزار 
کودک و نوجوان افغانســتانی در سن مدرسه در محدوده شهر  ری هســتند. البته تخمین زده می شود  ۳۰ تا ۵۰ درصد از 
کودکان افغانستانی در ایران (مجاز و غیر قانونی) به مدرسه می روند. فقر، کار کودک و انگ اجتماعی به  طور نامتناسبی بر 
دانش آموزان از جمعیت مهاجران غیرقانونی اثر می گذارد و ثبت نام مستمر آنها را کاهش می دهد. مهاجران غیرقانونی 
عموما از برنامه های مســکن یارانه ای، نقل و انتقالات نقدی یا برنامه های رفاهی حذف می شوند. در مورد آنها حقوق کار 
حداقل است و اشتغال غیررسمی نزد این گروه از مهاجران ریخت غالب اشتغال است. مهاجران غیرقانونی به ندرت دارای 
بیمه درمانی هســتند  که آنها را مجبور می کند به پرداخت های نقدی تکیه کنند یا به  طور کلی از مراقبت اجتناب کنند. 
ســامانه های آب و فاضلاب آسیب دیده در سکونتگاه های غیررسمی بالقوه، محل شیوع وبا، اسهال خونی یا بیماری های 
تنفســی است. بســیاری از مهاجران در کار های موقت روزانه، ساخت وساز یا دست فروشی کار می کنند. این نوع مشاغل 
پس از هر نوع ســانحه طبیعی مانند زلزله ناپدید می شوند. از سوی دیگر محل زیست مهاجران غیرقانونی با سیم کشی 
غیررســمی برق و اتصالات غیر استاندارد گاز در محله های فقیرنشین ریسک آتش سوزی را پس از زلزله افزایش می دهد. 
بعید است که مهاجران بدون مدرک در برنامه های آمادگی در برابر سوانح شرکت کنند. از سوی دیگر یک چالش مهم آن 
است که سیاست های کاهش ریسک سوانح طبیعی به ندرت به جمعیت مهاجر می پردازد. به هر حال مهاجران ثبت شده 
و ثبت نشــده در هنگام هر نوع ســانحه و به ویژه  هنگام زلزله های مهم، بخشی از جمعیت ساکن هستند و چالش های 
زندگی آنها خواسته و ناخواسته به زندگی ساکنان بومی هر منطقه مربوط است. مناسب آن است که دولت، شهرداری ها 
و شــوراهای شهر و همچنین ســازمان های مردم نهاد باید جوامع مهاجر را بدون در نظر گرفتن مجاز بودن یا مجازنبودن 
آنها در برنامه های آمادگی در نظر بگیرند. از قبل از هر نوع زمین لرزه شــدید باید مراکزی در نظر گرفته شوند تا مهاجران 
غیرقانونی بتوانند بدون ترس از اخراج به کمک ها دسترسی پیدا کنند. اطلاعات ایمنی در برابر زلزله را می توان با زبان های 
پشــتو، دری و سایر زبان های مهاجران منتشر کرد. مهاجران ثبت نشــده در تهران و ری به دلیل محرومیت سیستماتیک، 
مسکن ناایمن و دسترســی محدود به منابع، در  یک زلزله بزرگ با مخاطرات نامتناسبی مواجه خواهند شد. رسیدگی به 
این آسیب پذیری ها نیازمند سیاست های پیشگیرانه و فراگیر است که امنیت انسانی را بر وضعیت قانونی یا غیرقانونی آنها 
اولویت  دهد. بدون چنین اقداماتی، جوامع به حاشیه رانده شده بیشترین فاجعه را متحمل خواهند شد و بر ریسک های 

موجود جامعه میزبان می افزایند.

زلزله بزرگ و مهاجران غیر قانونی در تهران و ری

مهدی زارع

 
 

دایره المعارف بزرگ اسلامی 
وقف ایران شد

مراســم چهلمیــن ســالگرد تأســیس مرکــز 
دایره المعارف بزرگ اســلامی، فرصتی بود تا از 
این مرکز پژوهشــی و فعالیت هــای فرهنگی که جمع 
زیــادی از اصحاب فرهنگ ایران در آن ســال ها تلاش 
کردند، گفته و شنیده شود. ســیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی و جمعی دیگر در این مراسم 
بــا حضــور  پایــان مراســم  حضــور داشــتند  و در 
موســوی بجنوردی، محقق داماد و مســجدجامعی از 
جایگاه علمی جمعــی از اعضای دایره المعارف بزرگ 
اسلامی از  جمله ســیدفتح االله  مجتبابی، محمدحسن 
سمســار، علی بلوکباشــی، رفیع، محمــد خاکی، ژاله 
آموزگار و عنایت االله مجیــدی (رئیس کتابخانه مرکز) 

تجلیل شد.
مرکــز  رئیــس  موســوی بجنوردی،  ســیدکاظم 
دایره المعــارف بــزرگ اســلامی، در متنــی مکتوب و 
در ســخنانی گفت: «اکنون بیش از ۴۰ ســال از آن روز 
می گــذرد که مرکــز دایره المعارف بزرگ اســلامی به  
صورت قانونی در زمســتان ۱۳۶۲ به ثبت رسید. راهی 
دراز و پرفرازونشــیب پشــت ســر گذاشــته ایم. انتشار 
دایره المعارف بزرگ اســلامی که فارسی آن به مجلد 
۲۵ رســیده و جلد ۲۶ نیز در آســتانه انتشــار اســت. 
دانشــنامه های تخصصــی دیگر هم در دســت تألیف 
و تدوین اســت که مجلداتی از آنها نیز منتشــر شــده 
است؛ مانند  دانشــنامه ایران، دانشــنامه تهران بزرگ، 
دانشــنامه فرهنگ مردم ایران، دانشنامه حقوق ایران، 
دانشــنامه هنر ایران، دانشــنامه زبان ها و گویش های 
ایرانی، دانشنامه خلیج فارس و دانشنامه ایران باستان. 
همچنین تألیــف و تدوین مجموعــه ۲۰جلدی تاریخ 
جامع ایران و مجموعه پنج جلــدی جغرافیای جامع 
ایران را بر این کارنامه باید افزود. همکاری شمار درخور 
توجهی از متخصصان ایرانــی و گاه غیرایرانی، یکی از 
بزرگ ترین و مهم ترین دستاوردهای این مرکز در سطح 
ملی است. به همه اینها باید افزود  تشکیل کتابخانه ای 
عظیم با بیش از یک میلیــون و ۳۰۰ هزار جلد کتاب در 
ایران شناســی  و  زمینه های تخصصی اسلام شناســی 
و بیــش از ۱۸۵ مجموعــه شــخصی از معاریف این 
کشــور که هریک گنجینه ای بی همتاست. شورای عالی 
علمی مرکز همواره مجمعی از بزرگان علم و تحقیق 
و فرهنگ ایــران در نیم قرن اخیر بوده اســت. از همه 
مهم تر، نسلی از محققان و پژوهشگران جوان در  این ۴۰ 
سال در کار تحقیق و تألیف و ویرایش پرورش یافتند که 
مرکز همواره به آنها افتخار می کند و آنها را سرمایه های 
بی همتای فرهنگ ملی می داند ». او ادامه داد : « به این  
ترتیب، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی پای گرفت و 
ما کوشش کردیم نیازهای فرهنگی و ملی را بشناسیم و 
براساس آن پیش برویم. این مرکز، نگاهبانی از فرهنگ 
ملی و زبان فارســی را از آغاز بر عهده خویش شناخته 
و بر همین  اســاس حرکت کرده است. در یک کلام، این 
مرکز و کتابخانه آن و هر آنچه داشته و خواهد داشت، 
وقــف ایران و مردم ایران اســت. اینک وظیفه اخلاقی 
خویش می دانم از همه اســتادان بزرگواری که از آغاز 
کار، مشــعل این مرکز علمی را روشــن نگه داشتند و 
اکنون روی بر نقاب خاک نهاده اند، سپاســگزاری کنم 
و یاد ایشــان را در خاطره ملت ایــران زنده نگه دارم ». 
او ســپس از آذرتاش آذرنوش، قمر آریان، ایرج افشار، 
حسن انوشــه، محمدابراهیم باســتانی پاریزی، احمد 
تفضلی، جواد حدیدی، شــرف الدین خراسانی، محمد 
دبیرســیاقی، عنایــت االله رضــا، عبــاس زریاب خویی، 
عبدالحســین زرین کــوب، منوچهر ســتوده، داریوش 
شایگان، جعفر شــعار، داود فیرحی، بدرالزمان قریب، 
فاطمه کریمی، محمدحســن گنجی، ویلفرد مادلونگ، 
موســوی بجنوردی،  محمــد  ماهیار نوابــی،  یحیــی 
محمدعلی مولوی عربشاهی و احمد مهدوی دامغانی 
نام برد و گفت : «همچنیــن قدردانم از آیت االله مهدی 
کروبــی کــه از لحظــه آغاز ایــن حرکت به مــا یاری 
رســاندند و از هرآنچه  می توانســتند دریــغ نکردند ». 
این مراســم با ســخنرانی وزیر فرهنگ و ژاله آموزگار  

ادامه پیدا کرد.
در بخشی از مراسم، با حضور حسین سیمایی صراف، 
وزیر علوم، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگســتان 
زبان و ادب فارســی، ژاله آمــوزگار، نظام الدین زاهدی، 
ســفیر تاجیکســتان در ایــران، مصطفــی معیــن و 
محمدحســن سمســار، از کتاب «چل چــراغ» (درباره 

دائره المعارف بزرگ اسلامی) رونمایی شد.

فرهنگ خوانی

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور

هنر خوانی


